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تناسب حکم و موضوع )کفر و رجوع به کاهن( آن است کهه انهن ردهرنانن عانها هه      اللهم الا ان یقال:

اسهت  سه    « لایعلمم الیبما الا ا   »باشد، تا بگوئیم به  وعی سر از کفر نر می آورن، چراکه منافی با 

مطهر  کهرن    اگرچه کفر نر انن روانت به مهنای حرمت است )چنا که شیخ نر بحث سحر و تنجیم هم 

است( ولی حرمتی است که می توا د سر از کفر نر آورن و آن نر صورتی است که تصدنق کسهی باشهد   

 که می رواهد مدعی علم غیب شون که به مهنای تکذنب عرآن است

تکمیه    «جمم  بردهندم    »س  چون کفر مجازاً به مهنای حرمت است، علاعه مجازنّه تنها نر صهور   

کفر )به مهنای حرمتی که اگر کسی توجه کند می توا د به کفر منجر شون( و هم  است، چراکه  سدت نانن

چنین تدری از ننن سیامدر )که نر روانت نوّم و سوم آمد  بون چنا که  سدت کفر نر انن روانت و روانت 

کسی که رجوع بمه کمان    »اول مطر  است( نر صورتی صحیح است )به انن مهنی که میتوان کفر را به 

 سدت نان( که فرن مراجهه کنند   وعی علم غیب برای ردر نهند  عائ  باشد و انن نر صورتی  «د می ک

 است که ردر نهند  انعای چنین علمی ناشته باشد و انن نر صور  است که جازما ه ردر نهد 

 سخن رواهیم گفت  جمع بندینر انن بار  نر 

اشکال را متوجه نلالت انن روانت کهرن  ا هد     مرحوم رونی نر نلالت انن حدنث شدهه کرن  ا د و سه  1

کهه ینه  روانهت نوّم از آن جهوا      « نفی ملازمه بب  حدمت تص یق و حدمت ابرار است» لاشکال اوّ

 ناننم، امّا نو اشکال ننگر انشان:

و فبه أولا: أن الدوایة بقدیدة السؤال ظاندة فی الإبرار ع  الأمور الماضبة م  السدقة و الضمالة و  »

ونا، و لا إشكال فی جواز الإبرار ع  الأمور الماضبة إذا کمان المبرمد جازمما بوقوعهما، و إنمما      نح

 الكلا  فی الإبرار على سربل الجم  على الحواهث الآتبة، فموره الدوایة أجدری ع  محل الكلا .

د و الكذاب، بمل  و ثانبا: لا هلالة فی الدوایة على انحصار المبرد ع  الأمور المیبّرة بالكان  و الساح

بمبّ  ضمابطة حدممة    « ع»فالإما   الظاند مدها أن الإبرار المحد  مدحصد بإبرار نذ  الطوائف الثلاث.

 1«الإبرار ع  الیائرات

 توضبح:

                                                           

  914، ص1مصدا  الفقاهة )المکاسب(؛ ج  1
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سوال نر انن روانت نربار  اشیاء سرعت شد  است و انن مهلوم می کنهد کهه موضهوع سهخن      اولاً:  1

است )و انن حتماً جانز است، اگهر گوننهد  جهازم    حضر  نربار  ردرهای عطهی  سدت به گذشته 

 باشد( و اساساً سخن ما نربار  ردرهانی است که نربار  امور آنند  می باشد 

روانت  می گوند که ردرنهند  از امور غیدی تنها سه نسته ا د، بلکه روانت می گوند ردرهای  ثانیاً:  2

 حرام، سه نسته است 

 هر نو اشکال انشان کام  به  ظر  می رسد چراکه:  2

مورن روانت  می توا د حکم صانر شد  را مقیّد کند، و می نا یم که جوا  حضر  مطلهق اسهت و    اولا:

 هم شام  کها ت های مربوط به امور ماضیه می شون و هم کها ت های مربوط به امور مستقدله  

مور غیدی است، تحرنم آن، تحرنم مطلق چنهین ردهرنانن ههانی    وعتی کها ت هر  وع ردرنانن از ا ثانیاً:

لااشكال فی جواز الابرار عم  الاممور الماضمبه اذا کمان المبرمد      »: اننکه انشان می گوند ثالثاًاست، و 

 مح  تأم  بلکه اشکال است « جازماً بوقوعها

نم مثل علم قبافمه تدهما   کهانت »بر مکاسب  ق  شد  است که انشان می گونند  تعلیقه مرحوم شیرازیاز   3

 1 «هر صورتی حدا  است که حدا  هیگدی بد آن متدتا شوه. یعدی هارای حدمت غبدی است

چنا که نر اصول گفته انهم اصه  نر    چداکهنر حالیکه انن سخن رلاف ظاهر بلکه صرنح روانت است 

ورن حرمت  فسی اوامر و  واهی  فسی بونن است، ضمن اننکه نر انن روانت عطف کذا  و ساحر که م

هستند، شاهد روشنی است بر اننکه مورن  ظر امام، حرمت غیری  یست  )هرچند اگر نلیلی بهر غیهری   

بونن نافت شون می توان گفت که انن روانت نر مقام بیان اص  حرمت است و لذا نلی  حرمت غیهری  

 منافی با انن روانت  خواهد بون (

سَ ِ بْ ِ عَلیٍِّ الْكُوفیِِّ عَ ْ إسِْحَاقَ بْ ِ إِبدَْانبِمَ عَ ْ نَصدِْ بْم ِ قَمابُو َ   وَ عَدهُْ عَ ِ الصَّفَّارِ عَ ِ الحَْ» (5

یدَِّبَمةُ  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَرْ ِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُدَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَانِ ُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحدُِ مَلْعُمونٌ وَ الْمُ 

 2«عُونٌ وَ آکِلُ کَسْرِهَا مَلْعُونٌ.مَلْعُونةٌَ وَ مَ ْ آوَانَا مَلْ

 آوی: سنا  نان

                                                           

  222، ص7به  ق  از الدحوث الهامه، ج 133التهلیقه، ص  1
 193، ص 17وسائ  الشیهة؛ ج  2


